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Wedding Traditions
Dari transcript:

رسم و رواج عروسی
فاطمه گیلانی-  خود عروسی، عروسی های که مه یادم است در افغانستان پیش از جنگ ها، بسیار ساده تر از امروز میبود. مجلس حنا یک مجلس بسیار خورد میبود که عموما فقط دوستای دختر و پسر، و هر کدام جدا به خانه خود می بودند، به یک مجلس هم نمیبودند و خویشای بسیار نزدیک و عموما جوانا میبود. بزرگا اوقدر زیاد دخالت به اش نداشتن. یک مجلس ساز و خواندن و مزاق می بود. یک چیز بسیار خورد.  خرج نداشت. کیفیتش بالا بود، کمیتش کم. پول بهش مطرح نبود، زیبایی بهش مطرح بود. امروز بیا ببی. مه خو فرقشه نمی فامم.  همو قدر خرج می کنن که به یک عروسی خرج می کنن، د یک محفل حنا خرج می کنن.  عروسی، که خرج عموما از طرف پسر میشد، دوستا و خانواده شریک می شدن به ای خوشی ازینا. امی خود مراسم دیدن روی عروس و دختر به یک آیینه، خود همی گرفتن یک چادر به سرشان، امی تمام ازی یک رسم فوق العاده زیبا بود.  امروز ایقدر بیر وبار می باشه به ای عروسی ها، که اصلا نمی بینی که همی مراسم حنا بندان و مراسم خود خوردن شربت یا مراسم مالیده، اینا، چی شد. آدم نمیتانه حتی ببینیش. مالیده یک شیرینی بسیار مزه دار و عنعنوی افغانستان است که بسیار کم کشورها داره، فکر می کنم غیر از کشمیر، دیگه کشور دیگه ای حتی نداره. شربت گلاب که در عروسی دختر و پسر به هم می تن، ای هم در ایران دارن، هم در کشورهای عربی دارن، در اکثر کشورهای دور و بر ما اکثر اینا ره دارن. اینا کلشان زیبایی های زندگیست که میتانی کیفیتشه بالا ببری و خرج و خرجه و اینا ره کم ببره که کیفیت ازو یک مزه به دان آدم بانه، یک خاطره به پیش آدم بانه. نه ایکه فردای ازو از قرض، خانواده ها نتوانن حتی سر خوده بالا کنن.  یک عنعنه ی که مه خوشم می آیه که به غرب دیدم که مه اصلا همرایش آشنا نبودم، دوستا و خانواده ای عروس و داماد، اینا یک پولی می تن به عروس و داماد و او به خاطر ازیست که اینا زندگی خوده نو شروع کدن، که اونا همی جشن عروسی شان که همه به او خوشحالی شریک هستن، که اونا قرضدار نشن. عموما می سنجن که امو یک خوراکی که اینجه ما میفامیم که مثلا به همو هوتل نفری چند چارچ می کنن، اونه هموره به نظر می گیرن، اونه همو مقدار پولیکه اگر به خانواده شان دو نفر آمده باشه، برابر دو نفر، سه نفر، همو هر چقدریکه توان شان هست، همو ره به پاکت می مانن و به عروس و داماد می تن که اگر کل پول عروسی ره او جبران نکنه، اقلا یک حصه شه بکنه که اینا قرضدار نشن. کاشکی ای عنعنه، ایقه عنعنه های غربی عجیب و غریب به اینجه آمده، اگه ای عنعنه غربی بیایه، مه بسیار خوش می شم.  باز مهمانی است که روی نماگی می تن به عروس، و عروسه می بینن. که ای خودش هم یک زیبایی خوده داره. که امروز بعضی وقت فکر می کنم تخت جمعی می گن، بعضی خانواده ها بریش دیدن روی عروس می گن، که او هم اگر ما از خرجش کم کنیم و به کیفیتش بیافزاییم، همو عروسی های قبل از  جنگا ره می ته. مه نمی فامم به ای مشکلاتی که ما در افغانستان دیدیم، به جای ایکه فشاره سر خود کم کنیم، فشاره بیش از بیش به سر خود زیاد می کنیم. راستشه بگویین گاهی وقت ها پس شیرینی خوری ها، عروسی ها و تخت جمعی های پیش از جنگ بسیار دق می شم. کاشکی یک روز پس به او برسیم. 
English translation: 

Fatima Gilani
: The wedding itself, the weddings that I remember in Afghanistan before the war, were much simpler than today. The Henna ceremony was a very small ceremony that generally was celebrated with the girl and boy’s relatives, each separately in their own houses. They were not in the same ceremony. In this ceremony, only close relatives and young people were invited. Elders didn’t interfere much. It was a party with music, singing and jokes. It was very small. It was not expensive. Its quality was high and the quantity (of guests) limited. Money was not the issue; beauty was important. Come and look at it today. I don’t understand the difference. They spend as much money on a Henna party as they would spend in a wedding. For weddings, the expenses were usually paid by the boy’s family. Friends and family shared their happiness. The tradition of seeing the girl’s face in mirror, taking a shawl over their (bride and groom) heads, all this was a very beautiful tradition. Today the weddings are so crowded, that you never see what happened at the Henna ceremony, the sherbet drinking ceremony, or the Maalida ceremony. One can’t even see. Maalida is a very tasty and traditional Afghan desert, that only very few other countries have. I think expect Kashmir … no other place has it. The rose sherbet that they give to the bride and groom at the wedding, they have it in Iran, they have it in Arab countries, they have most of these traditions in our neighboring countries. There are all beauties of life that one can enhance its quality, and decrease the expenses so that the quality leaves a flavor with you, a good memory stays with you. It should not be so that a day after wedding, families can’t keep their head up because of all the loans. One tradition that I like, I saw it in the West and I didn’t know about it, is that friends and family of bride and groom, they give some money to the bride and groom. And that is because they are just starting their new life. They do this because everybody shares their (bride and groom’s) happiness at the wedding party. This is also to prevent the newly-weds from getting deeply in debt. They usually estimate how much food costs. For example, here we know how much the restaurant charges for every person (guest). They consider that and then they put the money for two, three people, according to number of people from their family coming to wedding and also their own financial ability, the put that money in an envelope and they give it to bride and groom. This doesn’t compensate for all the wedding expenditure, but it may compensate for some part so that they won’t take too many loans. There are many strange Western traditions that we have adopted. If we adopt this one, I will be happy. Then there is a party for seeing the bride, when people give gifts to bride and meet her. This has its own beauty. I think they call it Takht Jamee these days. Some families call it visiting the bride. With that too, if we decrease the expenditure and enhance in its quality, it may be more like the prewar weddings. I don’t know why in Afghanistan with all the problems that we have, instead of decreasing the pressure we increase the pressure on ourselves. Honestly, I miss the prewar engagement parties, weddings and Takht Jamee (post wedding party) sometimes. I hope we can go back to that sometime.  
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